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دو دوتا محمودتا
پوریا عالمی: می گویند یک روز قرار بود دانشمندترین  �

دانشــمند جهان را مشــخص کنند. به همین منظور 
همه دانشمندان جهان جمع شده بودند در استادیوم 
شیرودی! این دانشمندان مشــغول حل معادله های 
۵۰۰ مجهولی بودنــد که آن دانشــمند دوران، یگانه 
خردمنــد زمین، آن آگاه به علــوم خفیه، آن مجهز به 
مشاوران عتیقه، آن اندازنده به گردن کوروش شالی یا 
یک چیزی، آن همه کاره و آن هیچ کاره، دکتر مهندس 
آسفالت ســاز، محمود احمدی نژاد، نوبتش شــد.  اما 
ســؤال محمود که به عنوان نخبه سیاسی و اقتصادی 
معرفی شده بود، سؤالی غامض، پیچیده، گمراه کننده، 
سخت، غریب، عجیب و حل ناشدنی بود. درواقع همه 
مردم با توجه به شناختی که از محمود داشتند سؤالی 
طرح کرده بودند که محمود را گرفتار و دســتش را رو 
کنند. به همین دلیل بود که وقتی نوبت محمود شد، از 
او پرسیدند: «دودوتا؟» محمود تیز جواب داد: هشت تا! 
مردم شــروع کردند به شعاردادن که یکهو نمایندگان 
ســومین و چهارمین دوره شــورای شــهر و چمران و 
اینــا گفتند: نه... نه... یه فرصــت دیگه بهش بدید... . 
محمود از فرصت اســتفاده کرد و تیز گفت: هفت تا؟ 
مردم شاکی شــدند که یکهو نمایندگان دوره هشتم و 
نهم مجلس شورای اســلامی گفتند: نه... یه فرصت 
دیگه بهش بدید... . محمود ســریع گفت: شــش تا؟ 
که صداوسیما هشت ســال خیلی جدی هرروز آمد و 
گفت: نــه... یه فرصت دیگه بهش بدید... . محمود از 
فرصت هشت ساله اش اســتفاده کرد و گفت: پنج تا؟ 
کــه روزنامه ها و خبرگزاری هــا یکهو ذوب در محمود 
شدند و گفتند: نه... نه... یه فرصت دیگه بهش بدید...   
محمود از فرصت استفاده کرد و گفت: چهارتا؟ که در 
اینجا که همه فکر می کردند محمود جواب درســت 
را آخــر پیدا کــرده، یکهو دیدند کــه کل نماینده های 
دوره هشــتم و نهم مجلس، کل اعضای شورای شهر، 
کل آدم هــای شــهرداری و شــهردار، کل مدیران، کل 
تحلیلگران و گزارشگران صداوسیما، کل بیلبوردهای 
تهــران و خلاصــه کل همه آن چیزی کــه توی ایران 
بــود و حامی محمود بودند، یکصــدا فریاد زدند: نه... 
یه فرصــت دیگه بهش بــده! و اینجا بــود که مردم 
فهمیدند مسئله اصلا محمود نیست. هیشکی جواب 
درســت را نمی داند، اما هی به هم فرصت می دهند.  
و این طوری بود که دانشــمندان جهان تصویب کردند 
پاسخ «دودوتا؟» می شود هرچی محمود و طرفداراش 

به ذهنشان برسد. 
حرف درشت: همه شاکی اند که چرا مدافعان ذوب در 
محمود، الان مخالف محمود شــده اند؟ به  نظر ما، نه 
آن موقع می دانســتند چرا از محمود حمایت می کنند، 

نه الان می  دانند دقیقا مشکلشان با محمود چیست. 
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کارتون خواب

یادداشتحرف درشت

گــروه ادبیات: احمد شــاملو قریب بــه دو دهه پس از 
مرگش هنوز نامي است که شعر ایران را خطاب مي کند. 
سومین دوره شعر شاملو با تمام حواشي و تغییراتي که 
در مؤسسان و هیئت داوران صورت گرفت، عصر یك روز 
پاییزي مقارن با سالروز «بامداد» برگزار شد. جادوي کلام 
شاملو همچنان توانست مراســم اهداي جایزه اي را به 
جایي براي انتقاد از وضعیت موجود بدل کند؛ شاهدش 
سخنراني هایي که در این مراسم شعر معاصر و وضعیت 
متورم آن را نشــان رفت. شاملو سال هاي پیش، پس از 
شش دهه شــاعري، جایزه «استیگ داگرمن» را دریافت 
کرد. ما، شــعر ما، از طریق شاملو با جهان درآمیخت، با 
جهان معاصر شــد. پس چرا اینك در خم تنگناي شعر 
ایران به بازشناسي میراث شاملو ننشینیم؛ «جهان در تو 

نظر مي کند اي بامداد».
«اگرچــه هــدف نهایــی در انتخاب برگزیــدگان، به 
صــورت تــام درنظرداشــتن رویکردهــای اجتماعی و 
توجه به انســان و مســائل پیچیده  او در اجتماع (که از 
ویژگی های شــعر شاملوســت) نبوده، اما وجود نسبتی 
از حساســیت های اجتماعــی و بغرنجی های جاری در 
زندگی انسان امروز، مدنظر داوران این مرحله قرار گرفته 
است»؛ این بخشــی از بیانیه هیئت داوران سومین دوره 
جایزه شعر شاملوســت؛ جایزه ای که عصر روز گذشته، 
هم زمان با نود و دومین ســالروز تولد بامدادِ شاعر، برگزار 
شــد. از همین بخش بیانیه خوب معلوم اســت که در 
جایــزه ای کــه به نام شاملوســت، تعهد و حساســیت 
اجتماعی را یکسره نمی توان نادیده گرفت؛ چراکه شعر 
شــاملو از شــاخص ترین نمونه های شعری است که در 
آن ادبیات از مســئولیت اجتماعی جدا نیست. از طرفی، 
شاملو این مســئولیت اجتماعی را به نوآوری های زبانی 
زیبایی شــناختی گره می زند و می تواند در عین تن ندادن 

به عامه پسندشدن، شــعر خود را از دایره پسند نخبگان 
فراتر ببرد و وارد عرصه وســیع تر و متنوع تری از اجتماع 
کند. از همین روست که در بخش های دیگر بیانیه هیئت 
داوران بر این وجوه نیز به عنــوان معیاری برای انتخاب 
برنده جایزه ای که به  نام شاملوســت، تأکید شده است: 
«ســازوکار جوایز ادبی، بی نســبت با عنــوان آن جوایز 
نیســت. جایزه  شعر احمد شــاملو با نام شــاعری گره 
خورده که خود در حوزه  زبان و محتوا پیشــنهادهایی نو 
به شعر فارسی ارائه کرده و درعین حال شعر او علاوه بر 
نخبگان و روشــنفکران، در بین طیف گسترده ای از مردم 
دهان به دهان می چرخد. از این رو، هنگام داوری آثار، هم 
به خلاقیت و پیشنهادهای نو توجه شده و هم به امکان 
تکثــر و ارتباط پذیری بین طیف های مختلف اجتماعی». 
همین هاســت که هم کار را بــر داوران چنین جایزه ای 
دشوار می کند و هم برای آنها که این جایزه را می گیرند؛ 
چراکه هرکس این جایزه را بگیرد، ذهن ها را خودبه خود 
به سمت مقایسه ای می کشاند میان آن که جایزه به نام 

اوست و آن  که این جایزه را گرفته است.
امسال در ســومین دوره جایزه شاملو، رضا چایچی، 
علیرضا عباســی و فؤاد نظیری به عنوان داوران مرحله 
اول ۱۲ اثر را برای مرحله نهایی این جایزه انتخاب کردند.
در سومین دوره مراسم جایزه شعر شاملو، محمدرضا 
اصلانی و مراد فرهادپور به عنوان سخنرانان این مراسم 
حضور داشــتند که حضور آنها خــود چندوجهی بودن 
شــاملو را تداعی می کند و اینکه درباره شاملو می توان 
از منظرهای مختلفی ســخن گفت؛ چرا که شعر شاملو 
در دوره های مختلف شــعری او، نشان می دهد که شعر 
برای او عرصه پیوند زبان، تخیل، نقد و تعهد اجتماعی و 

تأمل در مفهوم جهان و انسان است.
محمدرضا اصلاني در بخشــي از صحبت هاي خود 

با تأکید بــر اینکه خیال به معناي حــذف جهان بیرون 
نیســت و زبان حاصل خیال جمعي است، گفت: «شاعر 
نفس زیست جهان در معناي هوسرلي آن است و شاعر 
همواره به چیزي مي اندیشد و شعر را در خیال جاودانه 
مي کند. شــاعر در عین آفرینش تصویر، جهان گریزنده را 
به درون قلعه زبان مي آورد». اصلاني که خود شــاعري 
چندوجهي و آگاه به ادبیات کلاســیك ایــران و ادبیات 
غرب و بحث هاي نظري در زمینه آفرینش هنري است، 
با ارجاع بــه آراي عبدالقــادر جرجاني و قیــاس آن با 
دیدگاه هاي دوسوسور و چامسکي در جهان غرب، گفت: 
«تخیل هستي هاي ناسازگار را یکپارچه و مرگ را با زندگي 
یکي مي کند». او همچنین به نمونه هایي از کارکرد تخیل 
در شــعر شــاعراني چون بیدل و فرخي سیستاني اشاره 
کرد و بعد به بیت «بادهــا ابر عبیرآمیز را/ ابر باران هاي 
حاصل خیز را» از شاملو اشاره کرد که در آن فعل حذف 
شــده؛ اصلاني حذف فعــل در این شــعر را به اعطاي 
انتخاب گزینش به خواننده تعبیر کرد و گفت شــاملو با 
ناتمام گذاشتن این بیت و فعل نگذاشتن براي آن، آزادي 
تخیــل را به مخاطبش هدیه مي کند تا او خود شــعر را 

کامل کند.
بعد از صحبت هاي اصلاني، شــعرهایي از شاعران 
معاصر پخش شد ازجمله شعر «نیامد» رضا براهني با 
صداي خــود او که تولدش با احمد شــاملو در یك  روز 
اســت. در طول مراســم که اجرایش را رؤیا تیموریان بر 
عهده داشت، شعري از شاملو با اجراي ستاره اسکندري 

اجرا شد. موسیقي این اجرا کاري از هوشیار خیام بود.
مــراد فرهادپور، یکي از داوران مرحله دوم ســومین 
دوره جایزه شعر شــاملو، از دیگر سخنرانان این مراسم 
بود. فرهادپور صحبت خود را بــا این جمله آرتور رمبو 

آغاز کرد که «باید مطلقا مدرن بود».

شعر در تو نظر می کند بامداد

همراهى

هرچند آن اشــتیاق و شور اولیه کمک های مردمی در 
روزهای ابتدایی زلزله کرمانشــاه کاهش یافته اســت، اما 
زلزله دســت بر نداشته و هر روز در شــهری خود را نشان 
می دهد. مسائل و مشــکلات و آسیب ها به نظر می رسد 
بسیار زیاد است به طوری که وضعیت برخی زنان باردار در 
زیر چادر ها مناسب نیســت؛ هنوز بسیاری از خانواده های 
آســیب دیده در زلزله کرمانشاه در ســرما مانده اند؛ هنوز 

برای بســیاری از آنها کانکســی تهیه نشده است. هرچند 
گروه هــای فعــال اجتماعی درصدد هســتند تــا از طرق 
مختلف کمک حال آسیب دیدگان باشند و در تلاش هستند 
حتی به شــکلی اندک مرهمی بر زخم آنان باشــند بدون 
آنکه غرورشــان صدمــه ببیند. عده ای از آنــان با تأکید بر 
اینکه کمتر از دو هفته به شــب یلدا مانده است، درصدد 
هســتند برای یک جشــن مختصر یلدا برای خانواده های 

زلزله زده و کودکانشــان در زیــر چادرها اقدامی کنند؛ مثلا 
توزیع بســته های میوه و آجیــل روز ۳۰ آذر بین چادرها یا 
تهیه کتاب ها و اسباب بازی ها؛ فرصتی که سبب خوشحالی 
و روحیه دادن حتی به صورت اندک شــود. شاید در میان 
این همــه غم و رنج و ازدســت دادن عزیــزان و خانه ها و 
اموال، تســکین مختصری یابند. به نظر می رسد هرکس از 

هر راهی که می داند باید برای بهبود اوضاع تلاش کند. 

پیشواز یلدا در کرمانشاه 

 مهدى عزیزى


